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 قرآن کریماز دیدگاه  عمومی موجودات برای خدا سجدة
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 دهیچک

زمین و موجودات عاقل و غیر عاقل در  ،آیات قرآن کریم بیانگر این است که تمام هسخی اعم از آسمانها

  حق مقابل عظمت و بزرگی خدا سجده می کنند. خضوع و تسلیم بی قید و شرط عالم هسخی در برابر اراده

در  سایه ها  آنها را در بر می گیرد. حخی و   موجودات  تکوینی آنهاست که همهو قوانین آترینش سجده

 داده و این خود دلالت می کند که گان و بسیار  از انسانها نسبتخداوند سجده را به ترشخ ،برخی آیات

تعبیر می شود. البخه هر دو نوع  «تشریعی ةسجــــد»منظور از این سجده، نوع دیگر  است که از آن به 

این مقاله با اسخفاده  سجده به معنا  مطلق خضوع و خشوع می باشد اما مصادیق آن با یکدیگر تفاوت دارد.

   عمومی موجودات می پردازد.قرآن و تفاسیر به تبیین سجده از آیات
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 مقدمه

-انها و زمین است خدا را سجده میـه در آسمچرآن کریم آیاتی وجود دارد که بیانگر این است تمام آنــدر ق

سخارگان و کوهها و... نسبت  به غیر عقلا از قبیل خورشید و ماه و سجده را خداوند ،کنند. در برخی آیات

قیقت ح ان و بسیار  از انسانها نسبت داده است.خداوند سجده را به ترشخگ ،و در برخی دیگر از آیات هداد

دهیم معمولی ما که بر هفت عضو انجام می   سجده، نهایت خضوع و تواضع و پرسخش است و آن سجده

  موجودات و مالوقات خدا در مصداقی از این مفهوم عام است و منحصر به آن نیست و از آنجا که همه

د و این ند و از این مسیر منحرف نمی شونجهان تکوین و آترینش، تسلیم قوانین عمومی عالم هسخی می باش

ه می کنند، همه بیانگر عظمت ، پس در حقیقت همه در پیشگاه او سجدداستــــ  خقوانین همگی از ناحیه

از  او می باشند و بالاخره همه دلیل بر ذات ــ  بزرگی و بی نیدرت او هسخند. همه نشانهــــعلم و ق

 1ند.مقدس او هسخ

تمامی ذرات جهان دارا  نوعی درک و شعورند و به موازات آن در عالم  ،  جمعی از محققانبه گفخه     

ی گویند و سجود و صلات دارند. اگر این نوع درک و شعور را نپذیریم لااقل مرا خود، حمد و تسبیح خدا 

  نظام هسخی به هیچ وجه قابل انکار نیست. اما سجود تشریعی همان تسلیم و خضوع آنها در برابر همه

 2پروردگار تحقق می یابد.نهایت خضـــوعی است که از صاحبان عقــل و شعور و درک و معرتت در برابر 

تکوینی و تذلل و اظهار کوچکی در مقابل عزت و کبریایی خداوند حخی سایه ها  موجودات و   هجدس

 هسخی را هم شامل می شود که در این مقاله سجده عمومی موجودات پرداخخه شده است.

 ی جنبندگان و فرشتگانسجده

تمام آنچه در آسمانها و 3.لائِکَةِ وَ هُم لا یَسخَکبرِوُنالمَوَ للِّهِ یَسجدُُ ما تی السّمواتِ وَ ما تِی الاَرضِ مِن دابَّةِ وَ 

 زمین از جنبندگان وجود دارد، و همچنین ترشخگان برا  خدا سجده می کنند در حالی که تکبر نمی ورزند.

  دابه به معنا  هر چیز  است که از جایی به جایی   جنبندگان را ذکر می کند زیرا کلمهاین آیه سجده

  تذلل و تواضع در برابر عظمت انخقال داشخه باشد و این حقیقت سجده است که خود نهایت درجهتحرک و 

و کبریایی خداست. برا  اینکه سجده عبارت است از به رو اتخادن آدمی بر خاک، که البخه در صورتی عبادت 

 .است که منظور مجسم ساخخن ذلت درونی باشد، سپس حقیقت سجده همان تذلل درونی است

داوند در کلام خود برا  جن نیز انسان را شامل می شود و هم جن را، چون خهم   دابه عمومی کلمه    

را  هجنبش( را که برا  سایر جنبندگان از انسان و حیوان هست اثبات می کند و از اینکه ملائک« ) بیبد»

جداگانه نام برد کاملاً می توان تهمید که هر چند ملائکه نیز آمد و شد و حرکت و انخقال از بالا به پایین و به 

عکس دارند، لیکن حرکت آنها از نوع حرکت جنبندگان و انخقال مکانی آنان نیست. این آیه دلالت دارد بر 
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-داشخه و زندگی می نی هسخند که در آنجا مسکندگاــ  زمین از کرات آسمان نیز جنبناینکه در غیره کره

   1کنند.

در آسمان هفخم که  ص( ترمود: خدا را ترشخگانی استکلبی در تفسیر خود روایت کرده است که پیامبر )     

ان است. هر قطره ا  که از اشک زاز آغاز آترینش تا روز قیامت در سجده هسخند و اندام آنها از ترس لر

ی شود به صورت ترشخه ا  در می آید. همین که روز قیامت ترا رسید سرها را بلند کرده چشم آنها جار  م

 2دایا حق عبادت تو را ادا نکردیم.گویند: خ

 .منظور از سجده مطلق خضوع است

ی یک سجود تکوینی است که به معنی انقیاد است، یک ،که سجود دو قسم است تار راز  نقل می کند    

عنی انقیاد تکوینی به معنی عبادت است. برخی ها گفخند منظور از این سجده مکه سجود عباد  است  هم

بعضی گفخند منظور از این سجود به معنی عبادت است به قرینه ملائکه، قول سوم آن  .دَابَّةاست به قرینه 

 به معنا  عبادت. است که منظور از این سجود هر دو معناست هم سجده به معنا  انقیاد، هم سجده

می گوید این ضعیف است چون اسخعمال لفظ در اکثر از معنا و تار راز  این قوم سوم را تضعیف کرده      

جایز نیست یا این باید باشد یا آن. این ترمایش جناب امام راز  ناصواب است برا  اینکه اسخعمال لفظ در 

که می شود در معنا  جامع انخزاعی به معنی مطلق خضوع، . گذشخه از اینداکثر از معنا هیچ محذور عقلی ندار

مطلق اطاعت چه تکوینی، که جامع بین تکوین و تشریع است اسخعمال کرد. وقخی لفظ یک جامع انخزاعی 

 داشخه باشد قابل اسخعمال در آن جامع انخزاعی است و هر دو معنا را زیر پوشش می گیرد.

ضوع باشد که جامع بین تکوین و تشریع است همین می شود و گذشخه از بنابراین اگر به معنا  مطلق خ»     

عبادتها ترق می کند، مصداق عبادت ترق می کند، مصداق  ولی دارند عبادت می کنند   موجوداتهمه ،این

شخه ها طور دیگر تسبیح و تسلیم و اطاعت و عبادت ترشخه ها طور  است، مصداق این امور در باره غیر تر

همه دارند عبادت و همه دارند با طوع و رغبت دسخور الهی را اجرا می کنند  «قاَلَخَا أتَینَا طَائِعِینَ»نه است وگر

پیامبر  باشد، کخابی باشد، می کنند. ملائکه که عبادت تشریعی ندارند آن طور  که انسان دارد که برا  آنها 

ها  عبادت عذاب قبر  باشد، اینها که نیست.بهشت و جهنمی باشد، سؤال و جوابی باشد، پُل صراطی باشد، 

. برا  اینها ممکن است اطاعت کنندهم تشریعی برا  موجوداتی است که هم ممکن است معصیت کنند، 

آنچه  .ؤال و جوابی هست و بهشت و جهنمی هست ولی برا  ملائکه که اینچنین نیستسپیامبر  هست و 

دهد نشان می «وَالاِنسَ الِاّ لِیَعبدُُونِ وَ مَا خلََقتُ الجِنَّ»است که « اتیذار»     مبارکهکه در باش پایانی سوره

ملَِک هم هست. ملائکه هم   که این مسئله ماصوص جن و انس است وگرنه آن معنا  جامع در باره

موظف اند اطاعت کنند اما این عبادت تشریعی که هدف آترینش جنّ و انس است ماصوص اینهاست 

اگر از اینکه جن و انس را ذکر می کند و « وَ مَا خلََقت الملک و الجن و الانس الاّ لیعبدون»رمود: وگرنه می ت
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آنها عبادتها  تشریعی دارند یعنی جن و انس مسلمان  .ملَِک را ذکر نمی کند معلوم می شود از سنخ دیگرند

منشأ  1، اما ملائکه از این سنخ نیسخند.وکاتر دارند، بهشت و جهنم دارند، عذاب دارند، رتاه دارند و مانند آن

 .عقل و شعور است موجودات یسجده

  تمام موجودات آسمانی و زمینی، یا خضوع تکوینی و تسلیم بودن در برابر قوانین هسخی مراد از سجده

گرچه از  دلالت بر نوع دوم داردظاهر آیات  .ا  برخاسخه از درک و شعور استاست و یا آنکه مراد سجده

  موجودات همانند ترشخگان در برابر خدا خاضع و ساجدند چرا ما درک و شعور ما خارج است. اگر همه

 2ورزیم؟ انسانها سجده نکنیم و اسخکبار

 آیا سجود ترشخگان تشریعی است؟

آنها تکوینی است یا   ند ولی آیا سجدههسخ ترشخگان داخل ،بی شک در جمله یسجد له من تی السموات

  تشریعی دارد تشریعی؟ با توجه به اینکه آنها دارا  عقل و شعور و معرتت و اراده هسخند سجود آنها جنبه

ان الذین عند ربک لا یسخکبرون عن 3د. یعنی عبادت و خضوعی است که با اراده و اخخیار انجام می گیر

در همه حال به یاد خدا باشید، ترشخگان مقرب پروردگار  نه تنها شما باید 2و له یسجدونعبادته و یسبحونه 

و آنها که در مقام قرب نزد پروردگار تو هسخند هیچگاه از عبادت او تکبر نمی ورزند و همواره تسبیح او می 

گویند و ذات پاکش را از آنجه شایسخه مقام او نیست منزه می شمارند و در پیشگاه او سجده می نمایند. کلمه 

زیرا خدا مکانی ندارد بلکه اشاره به قرب مقامی است یعنی آنان با آن ک به معنی قرب مکانی نیست عند رب

ارند شما هم باید کوتاهی همه موقعیت و مقام بازهم در بندگی و یاد خدا و سجده و تسبیح کوتاهی ند

 5نکنید.

 ی عمومی موجودات حتی سایه های آنهاسجده

کسانی که در آسمانها و  6ضِلالُهُم بالغدَّوِ وَالآصالِ، السَّماواتِ وَ الاَرضِ طَوعاً وَ کرَهاً وَوَ ِللهِ یَسجدُُ مَن تِی 

سجده  کنند.ن هر صبح و شام برا  خدا سجده میزمین هسخند از رو  اخخیار یا اجبار و همچنین سایه هایشا

    ترشخگان و انسانها و همههمهدر این گونه موارد به معنی خضوع و نهایت تواضع و تسلیم است. یعنی 

سجده و  یصاحبان عقل و اندیشه برا  خدا مخواضعند و در برابر ترمان او خاضع می باشند. منخهی گروه

  تکوینی دارد. یعنی در برابر قوانین عالم هسخی و آترینش خاضعند ولی گروهی علاوه بر خضوعشان جنبه

  خود در برابر خداوند سجده می کنند. مثلاً نی با میل و ارادهسجود تشریعی نیز دارند، یع ،ود تکوینیجس

                                                 
1
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رشد و سلامت و بیمار  و مانند  همین که می بینیم جسم و جان آنها تسلیم قوانین حیات و مرگ و نمو و

    تکوینی از ناحیهآن است این حالت تسلیم و خضوع در برابر قوانین آترینش در حقیقت یک نوع سجده

  1آنها است.

  مذکور نشان می دهد که منظور از سجود تنها به معنی سایه است. ذکر این کلمه در آیه ظلال جمع ظلّ    

سجود تشریعی نیست. زیرا سایه ها  موجودات از خود اراده و اخخیار  ندارند، بلکه تسلیم قوانین تابش نور 

  ضلال قوانین خلقت است. البخه ذکر کلمه  آنها تکوینی، یعنی تسلیم در مقابل می باشند. بنابراین سجده

-سایهو دارا    آنها که در آسمان و زمین هسخند وجودشان ماد  است سایه ها( دلیل بر این نیست که همه)

از موجوداتی است که سایه دارند، مثل اینکه گفخه شود علما  شهر و  هاند، بلکه تنها اشاره به آن دسخ

-اشخند و از این جمله اسخفاده نمیشرکت کردند، یعنی ترزند کسانی که ترزند دلان مجلس تترزندانشان در 

   علما  شهر صاحب ترزند هسخند.شود که همه

اگرچه سجده و خضوع موجودات عالم هسخی در برابر ترمان خدا ماصوص صبح و عصر نیست بلکه      

مثل )ن کنایه از دوام این موضوع است   ساعات است ولی ذکر این دو موقع یا به عنواهمیشگی و در همه

و یا  (تلان کس هر صبح و شام مشغول تحصیل علم است، یعنی همیشه تحصیل علم می کنداینکه می گوئیم 

  قبل سان از سایه ها  موجودات به میان آمده و سایه ها بیش از هر وقت به خاطر آن است که در جمله

 2و آخر روز خود را نشان می دهند. در اول

است که به خاطر این  .خدا را سجده می کنند  ضلالهم ... بر این دلالت دارد که تمامی موجودات جمله    

ایشان را وادار  تاس کین است و علیه ایشان احخجاج شده است. گویا خواسخهبا مشررو  سان در این آیات 

کند که به طوع و رغبت خدا را سجده کنند، همانطور که سایر عقلا  آسمان و زمین او را به طوع و رغبت 

ایشان را به     ایشان هم او را سجده می کند وبه همین عنایت بود که سجدهسجده می کنند و حخی سایه

 3باشد. مشرکین مؤکدتر رخ کشید تا در واداشخن

موجودات زمینی و آسمانی ساجدند آنهم برا  خدا، نه تنها موجودات ذ  شعور ساجدند بلکه همه      

لله  « »ما » بکند، ترمود « من»  نحل به جا  اینکه تعبیر به ورند. لذا در سورهــساجدند چون همه ذ  شع

 27  نحل آیه ر سورهاینطور نیست که ترشخگان و انسانها باواهند سجده کنند د« یسجد ما تی السموات 

  همه«. یسجد ما تی السموات و ما تی الارض من دابة و الملائکة و هم لا یسخکبرونو لله » ترماید: می

که  هه کند می ترماید ملائکــرا مخنبن ــموجودات زمینی و آسمانی سجده می کنند. برا  اینکه کفار و مناتقی

  موجودات ارضی و ود ابا دارید؟ پس همهــاز هر نظر از شماها برترند مسخکبر نیسخند شما چرا از سج

آیه مورد    جنبنده ها ساجدند و ترشخگان هم سجود دارند بدون اسخکبار. پس اگر درسمایی ساجدند، همه

                                                 
 156ص  ،15مکارم شیراز ،  ج .1

2
 159-158ص ص ،1ج ،همان.  

3
 237ص ،11ج ،طباطبایی.  
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شخه ها و انسانها و امثال ذلک ماصوص تر« لله یسجد من تی السموات و الارض» ترمود « مَن» بحث تعبیر 

نیست چون کار، کار عقلی است از تاعل به ذ  عقل تعبیر شده است. سجده کار معقولی است، ساجد عاقل 

ترشخه و انسانها باشد و غیر از ترشخه و انسان « مَن » از است از ساجد تعبیر به مَن می شود نه اینکه منظور 

است و یک واقعیت را  معضه بعضاً برا  آن است که کلام یک مخکلفسر بیکسی ساجد نیست. زیرا قرآن که 

کرد معلوم «  ما»   نحل تعبیر به کرد و همین مطلب را در سوره« من » می گوید. اگر در یک جا تعبیر به 

چه انسان و چه اعضاء و جوارحش  شود مَن و ما در این سجده سهیم هسخند چه ترشخه چه سنگ و گل.می

 1د است.ــساج« ما تی السموات و ما تی الارض»  ،ساجد است« موات و الارضمَن تی الس»

 رهاً چیست؟وعاً و کَمنظور از طَ

رهاً نه وعاً و کُبا طوع و رغبت بعضی با کره و بی ارادت و بی میلی؛ سجده می کنند. اینکه ترمود طَ بعضی ها

نشان می دهند این چنین نیست چون هیچ به این معنی است که بعضی ها در برابر خدا  سبحان کراهت 

ممکن است در مسائل  .موجود  نیست که از نظر آن سجود و اطاعت ذاتی در برابر خدا  سبحان کاره باشد

ما نمی پذیریم ولی در   «ت ام لم تکن من الواعظینــــسواء علینا اوعظ»ریع خود را آزاد ببیند و بگوید تش

 »وره حم تصّلت ترمود خدا  سبحان به آسمان و زمین دسخور داد در س .مسائل تکوین تابع محض است

به آسمانها و زمین ترمان داد که بیایید به طرف ما  «تقال لها و للارض اءتیا طوعاً أو کرهاً قالخا أتینا طائعین

یعنی نه تنها ما  «قالخا أتینا طائعین»حرف آسمان و زمین این است  ،رهوع یا با کَخواه و ناخواه بیائید یا با طَ

یست ن هسان از تثنی قالخا أتینا طائعینِ نگفخند  موجودات طائع هسخند آسمان و زمین طائع هسخیم بلکه همه

قالخا اتینا »ن تثنیه امر کرد آنها گفخند به عنوا «لارض ائیخالتقال لها و »گر خدوا  سبحان به اینها ترمود ا

کراهت یک موجود در برابر خدا  سبحان ترض ندارد  .ت می آئیمر موحودات به طوع و رغبگبا دی «طائعینَ

کراهت آن است که یک شیئی اقخضایی داشخه باشد از بیرون یک تشار  علیه اوتحمیل بشود این می شود 

مثل اینکه  کرُه دشورا  این می شود نخهی با ساخی واگر آن کار را آن تاعل با میل خود انجام داد م ،کراهت

ذا قرآن ترمود لاین با کرُه و دشوار  است  ،مادر نسبت به زمان باردار  و مادر شدنش مادر شدن یک

این در کمال میل و رغبت می خواهد مادر بشود اما با کرُه و دشوار  و  «"و وضعخه کُرها "حملخه امُه کرُها»

کرُه عیب ندارد یعنی انسان کار  را می خواهد و با  ،ساخی این بار را تحمل می کند و می نهد این کرُه است

اقخضایی  ره یعنی یک شیئی، مقخضائی داردساخی، آن ساخی را تحمل می کند و کار را انجام می دهد؛ امّا کُ

از خارج جلو  اقخضا  او را بگیرند و یک شیئی را علیه او تحمیل کنند این می شود کرَه این می شود دارد، 

ابر خدا  سبحان کرَه ترض ندارد که یک موجود  خواسخه ا  داشخه باشد ذاتی داشخه باشد در بر ،اکراه

اقخضائی داشخه باشد آنگاه خدا  مخعال بر خلاف اقخضا  او چیز  علیه او تحمیل کند این شیئ اگر مالوق 

-را می اقخضا  من این است من این خداست چه اقخضائی از ذات خود دارد؟ چه دارد که بگوید خدایا

                                                 
1
 جواد  آملی، اسراء.  
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خدا  سبحان که یک موجود  در برابر خدا یک   خواهم؟ خدا بر او چیز  را تحمیل کند؟ کرَه درباره

این شیء اگر مالوق خداست چه اقخضایی از ذات  و خدا چیز  را علیه او تحمیل کند.اقخضائی داشخه باشد 

اقخضایی داشخه باشد و خدا چیز     خدا  سبحان که یک موجود  در برابر خدا یکره در بارهخود دارد؟ کَ

  لوازم و زیرا خود آن ذات با همه «قالخا أتینا طائعین»لذا  ،را علیه او تحمیل کند ترض صحیح ندارد

لذا  .رهچیز  از خود ندارد که بگوید من خواهان اینم تا بر خلاف او بشود کَ ،  الهی استمقخضیاتش عطیه

آسمان و زمین بلکه هر موجود  با میل و  یعنی نه تنها «قالخا أتینا طائعین»د می ترمای  حم سجده در سوره

 1در برابر خدا مطیع و منقاد است.رغبت 

 وجه اختصاص سجده موجودات به صبح و شام

  موجودات را به صبح و شام اخخصاص داده و حال آنکه ماخص به آن دو وقت نیست بلکه در اگر سجده

دوام را برساند و این نیست که بعضی گفخه اند که با این تعبیر خواسخه است  رش آنتمامی آنات هست. سّ

ابدیت را برساند مناسب تر  سانند، زیرا اگر می خواستد که باواهند ابدیت را برآورنتعبیر را در جایی می 

 بلکه  ل شود.هر را شامظ  ساعات قبل از ظهر و بعد از آن بود که بفرماید: باطراف النهار تا در نخیجه همه

  اجسام همیشه در صبح و شام صورت   آن ) و خدا داناتر است( این است که کم و زیاد بودن سایهنکخه

سجود را مجسم می سازد. ولی در  تده سقوط بر زمین و ذلــمی گیرد، و در نخیجه در آن موقع در حس بینن

قدر کوتاه می شود که دیگر کم و زیادش م می شود و یا آن وهنگام ظهر و وسطها  روز چه بسا سایه معد

محسوس نیست و به نظر ساکن می آید و معنا  سجود  آن طور که در صبح و شام محسوس است، 

  اجسام بیان سقوط سایه ها بر محسوس نمی شود. و شکی نیست که منظور از نسبت دادن سجده به سایه

تنها وتنها بیان اطاعت تکوینی سایه در جمیع  زمین و مجسم نمودن اتخادگی سجود است، نه اینکه مقصود

  گسخرده اجسام در صبح و شام سجده قائل احوال و آثارش باشد. اینکه می بینیم خدا  تعالی برا  سایه

علی بن ابراهیم   2خند.ن می اتــشده، چون این سایه ها نیز مانند صاحبان شعورند که به منظور سجده بر زمی

حضرت ترمود: اما آنانکه از اهل آسمان به طوع و رغبت سجده کنند  ( نقل می کند کهاز حضرت امام باقر )ع

ملائکه هسخند و اما اهل زمین آنانکه در اسلام تولد یاتخه به رغبت سجده نمایند و آنانکه به کراهت سجده 

صبح و شام سجده آنها در   نمایند کسانی هسخند که مجبور به اسلام شوند و آنانکه سجده الهی نکنند سایه

گروهی از مفسرین مانند مجاهد و زجاج و ابن انبار  می گویند: بعید نیست که خداوند به سایه ها 3نمایند.

تهم و درک عنایت کرده که به سبب آن خدا را سجده می کنند و نسبت به او خضوع دارند، همان طور  که 

  مؤمن با رغبت خدا را سجده می کند در سایه ویند. بنابراینگه ها درک داده و خدا را تسبیح میبه کو

                                                 
1
 جواد  آملی، سایت اسرا.  

2
 221ص  ،11ج  ،طباطبایی .  

3
 358ص  ،16ج ،حسینی شاه عبدالعظیمی .  
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  کاتر با کراهت به غیر خدا سجده می کند و با رغبت کند و سایهکه مؤمن با رغبت خدا را اطاعت میحالی

 1ی کند.بر خدا سجده م

 ی اشیاءسجود سایه

آیا آنها 2«الیَمینِ وَ الشمائِلِ سجَُّداً ِلله وَ هُم داخرِوُنَاَوَلَم یرََوا اِلی ما خلََقَ اللهُ مِن شَیءٍ یَخَفَیَّؤا ضِلالهُ عَنِ »

و چپ حرکت دارند، در حالی که با خضوع برا  خدا  مالوقات خدا را ندیدند که سایه هایشان از راست

یکخایی خداوند هسخند و پیامبر گرامیش را تکذیب می کنند به درخخها  آیا مردم کاتر که منکر سجده می کنند.

  این مالوقات، بر سایه ه ها و بناها و اجسام سایه دار که همگی مالوقات خدا هسخند نمی نگرند؟و کو

ورشید، گاهی به سمت چپ و گاهی به سمت راست مایل می شود، زیرا به وقت طلوع ــطبق حرکت خ

مد در سمت   او جلویش خواهد بود و همین که خورشید برآخورشید، اگر انسان رو به قبله بایسخد، سایه

همین که ظهر گذشت پشت سر او و همین که غروب ترا رسید، در سمت چپ او قرار می گیرد.  راست او و

 این است معنی گردش سایه به راست و چپ.

اثر نیاز  که به آتریدگار توانا و مدبر خود دارند، در برابر    اشیاء برماند که همههخداوند می خواهد بف     

  موجودات، ، زیرا اگر ناز کنند تمام قالبها ترو می ریزد و نابود می شوند بنابراین همهاو خضوع می کنند

 3و خاضعند.همچون انسانها در برابرش ساجدند 

سجده می کند و چون  عصرهارسول اکرم )ص( ترمود: چیز  نیست مگر آنکه خدا را هر بامداد و      

  آن باشد چون خداوند خلق سجده نماید و گردیدن سایه  او خدا را سجده مشرک بت را سجده کند سایه

برا  آن سایه ا  است که حرکت می کند و حرکت و گردیدن آن سجده است اینکه نکرد چیز  را مگر 

را   پیش از زوال را عرب ظل گوید پس از زوال ء و ظل آن است که سایهیتبرا  پروردگار. و ترق میان 

ه در آسمانها و زمین است از جنبندگان و چو تعریض به کفار می ترماید هر آن ء خواند. بر سبیل کنایهیت

ترشخگان همگی خدا را بدون تکبر سجده می کنند و شما ا  مشرکین چرا از سجده نمودن برا  خدا تکبر 

 2.می ورزید

 غیر ذو  العقول  سجده

الشمس و القمر و النجوم و الجبال والشجر و الم تر ان الله یسجد له من تی السماء و من تی الارض و      

 5.رم ان الله یفعل ما یشاءــا له من مکــالله تم یهنق علیه العذاب و من ــالدواب و کثیر من الناس و کثیر ح

                                                 
1
 155ص  ،2ج ،نیشابور  .  

0
       28. نحل/  

3
 267ص  ،13ج  ،طبرسی.  

2
 37ص  ،2ج ،بروجرد .  

2
 18. حج/  
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سجده را به غیر عقلا از قبیل خورشید و ماه و سخارگان و کوه ها نسبت داده خود  ،اینکه در آیه مورد بحث

  تکوینی که مراد از آن، سجده تکوینی است نه سجده تشریعی و تکلیفی و سجده دلیل بر این است

ت قهر و سلطنت او و تحعبارتست از تذلل و اظهار کوچکی در مقابل عزت و کبریایی خدا  عزوجل و در 

در   مَن تی الارض شامل نوع انسان از مؤمن و کاتر بشود. چون   آن این است که کلمه مَن در جملهلازمه

  سجده کنندگان خود آسمان و زمین را نام سجده تکوینی و تذلل وجود  اسخثنایی نیست و اگر در زمره

نبرد و یا اینکه حکم سجده تکوینی شامل آنها نیز هسخند، می تهماند که معنا  کلام این است که مالوقات 

خاضع و مخذلل در برابر عزت و لی چه آنها که عقل دارند و چه آنها که ندارند، در وجودشان فسعلو  و 

 کبریایی خدایند، و مدام با هسخی خود به طور تکوین و اضطرار سجده می کنند. 

به بسیار  از آنان نسبت داد خود دلیلی است بر اینکه منظور از این سجده نوع  اگر سجده آدمی را      

د تمامی اتراد بشر در آن سجده   سابق است. چون اگر همان مقصود بودیگر  از سجده و غیر از سجده

شرکت دارند پس این نوع سجده همان سجده تشریعی و اخخیار  و به رو اتخادن به زمین برا  تجسم تذلل 

 1است تا آن تذلل و عبودیت تکوینی و ذاتی را اظهار کنند.

 ی خورشیدمعنای سجده

امیرالمؤمنین علی )ع( ترمود: آتخاب دارا  سیصد در کاتی از اصبغ بن نباته در آیه مذکور روایت کرده، گفت 

شصت برج است هر برجی جزیره ا  است به وسعت جزیرة العرب و هر روز خورشید وارد یکی از آن برج 

ها شده و از آن غروب می نماید چون مغرب شود برابر پروردگار به سجده می رود و موقع طلوع تجر و 

 رو  خورشید به طرف آسمان و پشت آسمان ر می گردانند و ترمودمحل طلوعش ب به صبح دو ترشخه آن را

آنچه رو  زمین قرار می  ،برابر زمین قرار گرتخه چنانچه رویش به طرف زمین می بود از شدت حرارت

شیخ مفید در اخخصاص به سند  می سوخت و در تأیید ترمایش خود این آیه را تلاوت ترمود وآن داشت 

هر شبانه روز چهار مرتبه سجده می نماید. یکی در  درروایت کرده که خورشید خود از حضرت صادق )ع( 

ضمن گردش به طول آسمان پیش از طلوع تجر که صبح کاذب است چون از سجده تارغ شود صبح طلوع 

می رسد که پس از این سجده  عرشمی کند دوم وقخی که آتخاب در گردش خود به خط اسخواء و مقابل 

نهار زایل شده و موقع نماز ظهر می رسد سوم موقعی که غروب نموده ودر اتق پنهان می آتخاب از نصف ال

ست راو  آن را شود که پس از پایان سجده نماز مغرب است در این حدیث ذکر چهارم نشده و ممکن ا

 2تراموش کرده باشد.

 تخصیص سجده به گروهی از انسانها

  انسانها را در بر می گیرد امه سجود عمومی موجودات همهدر این آیه این سؤال پیش می آید که اگر برن

  مذکور به گروهی از انسانها تاصیص داده شده است؟ با توجه به اینکه سجده در این آیه در چرا در آیه

                                                 
1
 559ص  ،12ج  ،طباطبایی .  

2
 389ص  ،2ج ،بروجرد  .  
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ن می شود، زیرا سجده در ـــاسخعمال شده پاسخ این سؤال روش« تکوین» و « تشریع» یک مفهوم جامع بیان 

منظور است، اما در مورد  آن تکونی تر مورد خورشید و ماه و سخارگان و کوه ها و درخخان و جنبندگان، 

ی می کنند و مصداق کثیر حق علیه ــانسانها تشریعی است که بسیار  آن را انجام می دهند و گروهی سرپیچ

  العذاب هسخند. 

خشوع کرده و می کنند بلکه غیر انسانها هم از باب اینکه وظیفه است و باید  نه تنها انسان ها خضوع و     

در مقابل عظمت حضرت پروردگار جهان خضوع و خشوع نمود، به خضوع و خشوع میپردازند از قبیل: 

آتخاب، مهخاب، سخارگان، کوهها، درخخان، جنبندگان. آر  همه اینها خضوع و خشوع و اطاعت می کنند ولی 

سجده و خضوع هریک از آنها مخناسب با کیفیت خلقت و آترینش آنهاست. مثلاً خضوع آتخاب و کیفیت 

مهخاب این است که در مسیر خود در حرکت باشند و سخارگانی که از سیارات هسخند سیر نمایند، و آنهایی 

منصوب و بر سر پا سخند ثابت و پابرجا باشند و سجود یعنی خشوع درخخان این است که دائماً هاز ثوابت  که

باشند و خضوع جنبندگان، همان جنبش و حرکخی است که بر امر خالق انجام می دهند و بعداً آن دسخه از 

مردم را که برا  خدا  سبحان سجده کرده و می کنند به موجوداتی که در صدر آیه گفخه شد عطف می کند 

   که در مقابل ذات پروردگار می کنند سجدهو می ترماید: و کثیر  از مردم اضاته بر آن خضوع و خشوعی 

نماز انجام می شوند به جا  می آورند و چون اینطورند پس مسخحق دو ثواب خواهند بود:  رولی را که دممع

 1و دیگر  ثواب سجده ها  معمولی.یکی ثواب خضوع و خشوع 

 گیاه و درخت یسجده

ینکه منظور از سجده ادر خصوص  خدا سجده می کنند.و گیاهان و درخخان برا  ، 2نجم و الشجر یسجدانوال

 گیاهان و درخخان چیست مفسرین بیانات گوناگونی دارند که به شرح آنها پرداخخه می شود:

به « شجر»   می گویند مراد از نجم، هر روئیدنی است که از زمین سر بر می آورد و ساقه ندارد و کلمه     

را با « نجم»   دارند و این معنا  خوبی است. مؤیدش این است که کلمه معنا  روئیدنی هایی است که ساقه

جمع کرده است. و اما اینکه ترمود: گیاه و درخت برا  خدا سجده می کنند منظور از این « شجر»   کلمه

ن ا، که به امر او از زمین سر بر می آورند و به ترمادسجده خضوع و انقیاد این دو موجود است، برا  امر خ

  خود را خدا بر ایشان مقدر کرده و از این دقیق تر اینکه نجم و شجر رگ و ریشه او نشو و نما می کنند که

  آنهاست. برا  برا  جذب مواد عنصر  زمین و تغذیه با آن در درون زمین می دوانند و همین خود سجده

ار حاجت به همان مبدئی می نمایند که اینکه با این عمل خود خدا را سجده می کنند و با سقوط در زمین اظه

 3کند.نیازشان را بر می آورد و او در حقیقت خدایی است که تربیخشان می 

                                                 
1
 91ص  ،13ج  ،نجفی خمینی .  

0
 6. الرحمن/  
3
 165ص  ،17ج  ،طباطبایی.  
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 ایخفیئو» گویند: سجود آنها، سجود سایه ها  آنهاست مثل قول خدا  تعالی  جبیرضحاک و سعید بن       

گوید: معنا  سجود نجم و شجر این است که جبایی  1اً ِلله و هم داخرون.ضلاله عن الیمین و الشمائل سجدّ

رار داد و خدا  سبحان آنها را به هر چه که می خواهد می گرداند بدون امخناعی، پس این را خضوع آنها ق

-و تمایل ایشان به باد، اهل تحقیق گفخه تحرکسجود ایشان بر سایه است یا به  2معنا  سجود، خضوع است.

آنکه حادثند و ایشان را صانعی و مدبر  است که سزاوار سجود باشد. نزد  اند سجود آنها دلالت آنهاست بر

نها خاص است و ما علم نداریم همچنانکه بر تسبیح آنها علم نداریم. همچنانکه خدا  تعالی آبعضی سجود 

 3ن لا تفقهون تسبیحهم.ترمود: لک

  تفسیر سجده 2از محل طلوعشان است.ا طلوع آنها قول دیگر، مراد به نجم سخاره ها هسخند و سجود آنه     

 5آندو این است که باد بر آید و بر این درخخان بی ساق و با ساق آید و آنها را بجنباند تا سر به زمین آرند.

  آنهاست که سایه آنها از وقت طلوع تا غروب علی   آنها سایهبعضی مفسرین می گویند: مقصود از سجده

سجده در زمین پهن ل کسی که گاهی برا  رکوع خم می شود و گاهی برا  الدوام کم و زیاد می شود مث

 6گردد.می

 تأویل نجم و شجر

داود رقی گوید از امام صادق )ع( سؤال کردم تأویل والنجم و الشجر یسجدان چیست؟ حضرت ترمود: نجم 

به هم )ص( است و شجر امیرالمؤمنین و ائمه معصومین)ع(  می باشند که به مقدار یک چشم  رسول خدا

و درخخان ، 8الناضرةامام علی )ع( : و سجدت له بالغدو و الآصال الاشجار  9 زدن خدا را معصیت نکردند.

 شاداب و سرسبز، صبحگاهان و شامگاهان در برابر خدا سجده می کنند.

 نتیجه گیری

 در مقابل خداوند خاضع است.کل هسخی 

   ترشخگان و انسانها تشریعی است.سجده

 سجده تکوینی شامل کل هسخی می شود حخی انسانها  کاتر هم سجده تکوینی دارند.

 نه تقط موجودات سجده می کنند بلکه سایه ها  آنها هم سجده می کند.

                                                 
9
 28 . نحل/ 

2
 63ص ، 22ج، طبرسی.  

3
 22. اسرا/  

2
 252ص  ،12ج  ،عبدالعظیمیحسینی شاه .  

5
 152ص  ،18ج، ابوالفخوح راز  .  

6
 15ص  ،12ج، بانو  اصفهانی.  

9
 231ص ،5ج، بحرانی.  

8
 133خطبه  ،نهج البلاغه.  
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 غیر از انسان، عالم هسخی هم بهره ا  از درک و شعور دارد.
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